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Abstract
Various arguments have been put forward regarding the origin of the world’s creation. 
However, phenomena related to the initial creation have not been examined with a focus 
on the quality and quantity of the movements involved in the process. In this research, 
we analyze the origin of life and its dimensions through the lens of Nahj al-Balagha, 
providing a critical examination of the creation process. This theoretical study employs 
a descriptive-analytic method to address the following question: What are the hidden and 
thought-provoking dimensions of the origin of the world’s creation in terms of the nature 
of movement within the creation process, as presented in Nahj al-Balagha? The research 
findings indicate that significant events occurred at the moment of the creation of being 
and life. Following the creation and separation of the atmospheres, the process of creation 
commenced. Nahj al-Balagha mentions two significant explosions as part of the creation 
movements, highlighting the crucial and thought-provoking role of movement at the onset 
of creation.
During the first explosion, the atmosphere brought time into existence. Subsequently, 
matter was created as water or a watery substance, which then expanded. After a period, the 
centrifugal force gathered this water, which had transformed into a tumultuous sea, into a 
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single place. This indicates an orderly, purposeful motion aimed at preserving the primary 
matter. Following this, the second explosion occurred. Nahj al-Balagha does not specify the 
interval between the first and second explosions. The second explosion was more intense, 
occurring in space, and resulted in a strong wind that agitated and transformed the sea. 
As a consequence of these motions and the energy produced by the explosions and other 
developments, foam-like bubbles were expelled from the sea into space.
The bubbles moved forward and began to expand in space. These events led to the existence 
of the sky and served as the origins of being and life. In conclusion, as the process of creation 
progressed, the intensity of these motions increased. Thus, the main element involved in the 
emergence of the world can be attributed to the quality and quantity of precise, orderly 
motions of creation. This analysis suggests that the text of Nahj al-Balagha aligns with the 
results of modern scientific theories about creation.
Keywords: The Quran, Nahj al-Balagha, emergence of the world, Imam ʿ Alī, creation, motion.
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چکیده
دربارۀ منشأ آفرینش جهان، دلایل زیادی ارائه شده است؛ با این وجود تا کنون پدیده‌های خلقت اولیه با تمرکز 

بر کیفیت و کمیت حرکات آفرینش بررسی نشده‌اند؛ از این‌رو نویسندگان در این نوشتار با بررسی این مبحث در 

کتاب نهج‌البلاغه، به تحلیل نقادانه منشأ حیات جهان و ابعاد آن می‌پردازند. مقاله حاضر، پژوهشی نظری از نوع 

توصیفی - تحلیلی است. این نوشتار بر مبنای این پرسش شکل گرفته است: »زوایای پنهان و تفکربرانگیز منشأ 

آفرینش جهان و مراحل آن با تمرکز بر ماهیت پدیده حرکت در فرایند آفرینش از منظر نهج‌البلاغه کدام‌اند؟« نتایج 

پژوهش نشان می‌دهد وقایع مهمی در لحظه آفرینش حیات و هستی رخ داده است و بعد از خلق و شکافته‌شدن 

جوّها خلقت آغاز شد. از منظر حرکات آفرینش، دو انفجار بزرگ برای منشأ حیات جهان معرفی شد که خود بیان 

از نقش مهم و تأمل‌برانگیز پدیده »حرکت« در آغاز آفرینش جهان است.

فضا در اولین انفجار، زمان را به وجود آورد؛ سپس ماده به صورت آب یا مادۀ آب‌گونه خلق شد که در مرحله بعد 

انبساط پیدا کرد؛ امّا نیروی گرانش )گریز از مرکز( پس از مدتی آن آب را که به طور دریای جوشان درآمده بود، در 
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یک محدوده و یک‌جا جمع کرد که نشان‌دهنده حرکتی منظم و هدفمند برای حفظ مادۀ اولیه خلق شده بوده 

است. سپس انفجار دوم حادث شد که دربارۀ فاصله زمانی آن با انفجار اول اطلاعاتی در این سند ارائه نشده است. 

انفجار دوم که در آن شدت حرکت بسیار بیشتر بود، در ظرف فضا رخ داد و سبب تولید باد شدیدی شد که به 

دریای جوشان وزید و مادۀ آن دریا را تحریک و متحول کرد؛ درنتیجه بر اثر این حرکات و انرژی حاصل از انفجارها 

و تحول‌های رخ‌داده، پرتاب حباب‌های کف‌گونه از این دریا به فضا صورت گرفت. این حباب‌ها ضمن حرکت 

به جلو، در فضا به انبساط پرداختند؛ این وقایع موجب به‌وجود آمدن آسمان و منشأ هستی و حیات شدند. در 

نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت به موازات تکمیل فرایند آفرینش، شدت حرکات خلقت به‌تدریج بیشتر شد؛ از این‌رو 

می‌توان رکن اصلی پدیدارشدن جهان را در کیفیت و کمیت حرکات دقیق و منظم آفرینش دانست. با مروری بر 

یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت متن نهج‌البلاغه دربارۀ آفرینش جهان، در راستای نتایج حاصل از 

نظریه‌های علمی روز است.

کلیدواژه‌ها: قرآن، نهج‌البلاغه، پیدایش جهان، امام علی )ع(، آفرینش، حرکت.
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مقدهم و طرح سمئله

بشـر در طول تاریخ همواره کوشـیده اسـت اسـرار ایجاد جهان هسـتی و قوانین حاکم بر آن را کشف 

کنـد. متـون موجـود نیز گویای تلاش دانشـمندان و فلاسـفه برای روشـن‌کردن آفرینـش و وقایع مربوط 

به آن اسـت. آفرینش یکی از مهم‌ترین مباحثی اسـت که انسـان همواره در هر موقعیت و شـرایطی 

علاقمند به درک آن و درصدد کشف اسرار و ابهام‌های پیچیده آن است. تفکر و تعمق در موضوع 

آفرینش جهان هستی، پدیدارشدن حیات و چگونگی آن از طریق بررسی پدیده‌های جهان هستی 

در جایگاه یک مبحث مهم همواره در قرآن به انسـان توصیه شـده اسـت )نمل: 69(. این امر نشـان 

می‌دهـد افـزون بـر بیـان کلیـات حیات در قرآن، اسـتفاده از نیروی تفکر و تحلیل انسـان در این‌باره 

کید است. بنابراین تحلیل و تفسیر ابعاد این مهم با استناد به روایات اصیل اسلامی  بسیار مورد تأ

، می‌تواند موجب تفکر عمیق در انسان و پاسخ‌دهی به پرسش‌های اساسی  در جایگاه منابع معتبر

منشأ هستی گردد که سبب افزایش غنای درک منشأ حیات و پدیده‌های پیرامون آن خواهد شد.

جهـان آفرینـش مجموعـه‌ای از شـگفتی‌های خداونـد اسـت کـه با مشـاهده آن عظمـت خداوند در 

جهان احساس می‌شود. خوشبختانه امروزه با پیشرفت علوم طبیعی و کشف اسرار و شگفتی‌های 

جهان طبیعت، درهای شناخت حقایق معجزه آفرینش به روی انسان گشوده شده است؛ به طوری 

کـه به‌جرئـت می‌تـوان گفت کشـفیات علـوم طبیعی در حقیقت کتاب‌های توحید و خداشناسـی 

کـه بـه مـا درس عظمـت پـروردگار را می‌دهنـد و هرچنـد محـدود، پـرده از نظـام جالـب  هسـتند 

موجـودات ایـن جهـان، خلقـت الهی و قدرت و تدبیر خداونـد بر‌می‌دارند. موضوع آفرینش یا خلق 

جهان و انسان یىك از مباحث كهن است و درحقیقت اغراق نیست اگر گفته شود این موضوع، 

تاریخى به قدمت ظهور هسـتى انسـان در جهان دارد. آفرینش یکی از عمده‌ترین مباحث دینی و 

جهان‌بینی اسلامی را دربر می‌گیرد و در مطالعات دینی نقش برجسته‌ای را ایفا کرده است. جهان 

هستی از چیزی مسبوق از خود ساخته نشده و اشیاء بدون اراده خداوند بهره‌ای از وجود ندارند؛ از 
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این‌رو خداوند به آنها افاضه وجود می‌کند. خلقت مترادف معانی مختلفی از قبیل حدوث، ابداع، 

واختراع است )پترسون و همکاران، 1393: ص 8(. آفرینش از تجلیات الهی است؛ به عبارت دیگر 

آفرینش از سوی خداوند است و انگیزه آن همان تجلی است. درواقع جهان هستی چیزی نیست 

جز ظهور حق به تجلی در صورت‌های موجودات )ابن‌عربی، 1293: ج 1، ص 188(.

رْضِ وَ 
َ ْ
ـماواتِ وَ ال در بـاب ابـداع جهـان و بدیع‌بـودن خلقـت نیـز در قـرآن آمـده اسـت: »بَدِیـعُ السَّ

ـهُ كُـنْ فَیكُـونُ‌: پدیدآورنـده آسـمان‌ها و زمین اوسـت و هنگامى كه فرمان 
َ
 ل

ُ
مـا یقُـول

ّ
مْـراً فَإِنَ

َ
إِذا قَضـ‌ى أ

]وجود[ چیزى را صادر كند، فقط م‌ىگوید: باش؛ پس ]فوراً[ موجود م‌ىشود« )بقره: 117(. این مطلب 

نشان‌دهنده آن است که خلقت جهان هستی بدون الگوی قبلی یا نمونه‌ای، توسط خداوند قادر 

صورت گرفته است )راغب اصفهانی، 1384: ص 323؛ طباطبایی، 1384: ج 1، ص 394(.

بـا اسـتناد بـه ایـن نکتـه کـه بسـیاری از یافته‌های علمی در زمینـه حقایق مربوط به جهان هسـتی را 

می‌توان با مرور متون و روایات مسـتند دینی جسـتجو و تفسـیر کرد، چنانچه این حقایق برگرفته از 

سخنانی فردی باشد که از همه جهات به علوم احاطه دارد، به‌یقین دست‌یابی به حقایق هستی 

و فهـم آن آسـان‌تر خواهـد شـد؛ شـخصی هماننـد امـام معصـوم کـه علمـش از خزانـه بی‌کـران الهـی 

گاهی دارد. شواهد موجود نشان می‌دهد بسیاری  سرچشمه می‌گیرد و به اذن الهی از اسرار آفرینش آ

از یافته‌های جدید بشـر در علوم مختلف و به‌ویژه زمین‌شناسـی به طرق مختلف در نهج‌البلاغه 

توصیـف و تفسـیر شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه ایـن سـند بی‌نظیر انسـان را به وجـود حقایقی از شـروع 

گاه کرده است. آفرینش و ویژگی‌های حیات جهان آ

امروزه محققان و کاوش‌گران علم در بررسی حقایق جهان هستی به این نتیجه رسیده‌اند که افزون 

بـر قـرآن کریـم، نهج‌البلاغـه کـه دربردارنـدۀ مجموعه خطبه‌هـا، نامه‌ها و حکمت‌های اقتباس‌شـده 

ع( اسـت، اطلاعاتی همسـو با یافته‌های علمی جدید مربوط به  از سـخنان گهربار حضرت علی )

ع(  حیـات و شـگفتی‌های خلقـت اسـت )مردانـی، 1394: ص 7 - 24(. ازآنجا‌کـه حضـرت علـی )

تربیت‌شدهٔ مکتب اسلام و امام اول شیعیان است، سخنان او الهام‌گرفته از کتاب مقدس قرآن و 

دربرگیرندۀ تفسیری روشن از آن است )ابن‌ابی‌الحدید، 1404: ج 1، ص 23(.
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نهج‌البلاغـه سـندی معتبـر اسـت کـه بخش‌هایـی از آن به‌روشـنی به توصیف دقیق و علمی منشـأ 

آفرینش جهان و آغاز حیات اختصاص یافته است. تحلیل این مباحث کمک می‌کند تا انسان با 

واقعیت‌های جهان هستی ارتباط علمی و ایدئولوژیکی پیدا کند؛ از این‌رو بررسی این واقعیت‌ها، 

نمودهـا و عظمت‌هـای بیشـتری را در جهـان قابـل مشـاهده می‌کنـد. بیـن دانشـمندان و فلاسـفه 

مباحث مختلفی در زمینه آغاز آفرینش مطرح شده است و اختلاف‌نظرهای زیادی دربارۀ قدیم و 

ازلی‌بودن جهان یا حادث‌بودن آن وجود دارد. آنچه به طور غالب پذیرفته شده است، حادث‌بودن 

ک خداسـت و هرچه غیر از اوسـت،  جهـان اسـت؛ زیـرا ازلـی و ابدی‌بـودن فقـط مخصـوص ذات پا

حـادث و مخلـوق اسـت )جعفـری، 1367: ج 1، ص 24(. بـا وجود توضیح‌هـا و تلاش‌های روزافزون 

دانشـمندان، هنوز هم پرسـش‌های بی‌پاسـخ زیادی دربارۀ منشـأ آفرینش جهان وجود دارد که عقل 

بشری از درک آن عاجز است؛ به طوری که بسیاری از زوایای آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قراردارد.

در بـاب پیشـینه ایـن بحـث بایـد گفـت دربـاره نهج‌البلاغه و بررسـی علـوم مختلـف در آن از جمله 

علـوم اجتماعـی، تربیتـی، اقتصـادی، سیاسـی و نیـز کاوش‌های علمـی، پژوهش‌هایی انجام شـده 

اسـت که هر کدام قابل سـتایش اسـت. در جسـتجوی انجام‌شـده، پژوهش‌هایی در زمینه آفرینش 

جهان یافت شد که از چند جنبه از قبیل مفهوم اصلی مورد بحث، وسعت و جامعیت تفسیر آن، 

توالی مراحل آفرینش و همچنین رویدادهای مهم آن تفاوت‌هایی با هدف مطالعه حاضر دارند که 

به مواردی از آن اشاره می‌شود.

کریمی و موسوی در مطالعه خود به بررسی نظریه مهبانگ و حقایق مربوط به مبحث آغاز پیدایش 

جهـان هسـتی در ایـن نظریـه و مقایسـه آن بـا قـرآن پرداخته‌انـد. در ایـن مطالعـه بـه طـور غالب محور 

اصلی تمرکز بر نظریه مهبانگ و بررسی وجوه اشتراک آن با حقایق مربوط به آفرینش جهان در قرآن 

اسـت؛ ضمـن اینکـه بـه توالـی وقایـع آفرینـش و حـوادث مربـوط بـه هـر مرحله از هسـتی اشـاره نشـده 

است، به‌ویژه اینکه دربارۀ ماهیت آب در جایگاه اولین ماده حیات اشاره‌ای نشده است )کریمی 

و موسوی، 1396: ص 43 - 60(. باقراف نیز مطالعه دیگری با هدف تطبیق حقایق آفرینش جهان 

با نظریه انفجار بزرگ انجام داده اسـت که در آن به بررسـی مقایسـه‌ای حقایق آیات قرآن و مطالب 
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علمی کیهان‌شناسی دربارۀ آفرینش جهان می‌پردازد؛ در این مطالعه نیز برای تطابق حقایق قرآن و 

نظریه علمی مهبانگ از کتب تعدادی از مفسران قرآن از جمله فخر رازی، مکارم شیرازی و علامه 

طباطبایـی بهـره بـرده اسـت )باقـراف، 2018: ص 76 - 84( کـه بـا هـدف مطالعـه حاضـر که تمرکز بر 

نهج‌البلاغه برای شرح آفرینش جهان است، تفاوت دارد.

در جستجوی موضوعاتی از قبیل آفرینش و پیدایش جهان هستی به استناد نهج‌البلاغه نیز چند 

مطالعـه مشـابه بررسـی شـده اسـت کـه هر کـدام از این مطالعـات نیز تفاوت‌هایی بـا هدف اصلی 

مطالعه حاضر دارند. سعیدی رضوی مطالعه‌ای با عنوان »دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه در مورد کره 

زمیـن« انجـام داده اسـت؛ در ایـن مقالـه بـا بهره‌گیـری از آیات قرآن کریم و سـخنان گهربار حضرت 

ع(، به بررسی علوم موجود در این متون فقط دربارۀ کلیات پیدایش کره زمین و موجودات آن  علی )

و پایان کره زمین و درنهایت مقایسه آنها با علم روز زمین‌شناسی پرداخته است )سعیدی رضوی، 

1393: ص 89 - 104( کـه بـا هـدف مطالعـه حاضـر کـه دربـارۀ آفرینـش جهـان و موضـوع وسـیع‌تری 

ع(  است، تفاوت دارد. پژوهش دیگری نیز توسط مردانی و معصومی با عنوان »اصالت امام علی )

در باره آفرینفش انسان و حیوان و نقد شبهات« انجام شده است که در آن با رجوع به نهج‌البلاغه 

، به رد ادعای برخی از ناقدان اهل سنت مبنی بر مطابقت‌نداشتن محتوای نهج‌البلاغه  و تفاسیر

فقط در زمینه آفرینش انسان و حیوان با متون علمی پرداخته‌اند )مردانی و معصومی، 1394: ص 

7 - 24(؛ این مطالعه نیز با هدف مطالعه حاضر که بررسـی مراحل آفرینش جهان اسـت، تفاوت 

دارد. مطالعه دیگری نیز توسط شفیعی با هدف شفاف‌سازی دربارۀ عناصر آفرینش و خاستگاه 

یخی آن در نهج‌البلاغه انجام شـده اسـت که مبتنی بر جسـتجو در زمینه پرسـش‌هایی اسـت  تار

یخ دربارۀ آفرینش آسمان‌ها و زمین مطرح کرده‌اند )شفیعی، 1397: ص 11 -  که مسلمانان طی تار

56(. در این مطالعه هم به شـرح توالی آفرینش جهان هسـتی و وقایع مهم آن از منظر نهج‌البلاغه 

پرداخته نشده است. 
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بـا توجـه بـه توضیح‌هـای ارائه‌شـده، مطالعـه حاضـر بـا هـدف تحلیل ابعـاد و زوایای مختلف منشـأ 

آفرینش جهان هستی و نیز توالی مراحل آن بر اساس کتاب نهج‌البلاغه انجام گرفته است. در این 

مطالعه کوشـیده شـده اسـت با اسـتفاده از شـواهد موجود در نهج‌البلاغه و منابع مرتبط، جزئیات 

مربـوط بـه مبحـث آغـاز آفرینـش ذیـل این پرسـش بنیادین بررسـی و تحلیل شـود: »»زوایـای پنهان و 

تفکربرانگیـز منشـأ آفرینـش جهـان و مراحـل آن بـا تمرکـز بـر نقش پدیده حرکـت در فراینـد آفرینش از 

منظر نهج‌البلاغه کدام‌اند؟«.

1. یسانش‌شور تحقیق

این نوشـتار مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی اسـت که در آن برای غنی‌ترشـدن بحث از آثار تعدادی 

از شـارحان کهن نهج‌البلاغه از قبیل ابن‌ابی‌الحدید، ابن‌میثم بحرانی، شـیخ محمد عبده، علامه 

زمخشری و همچنین تعدادی شروح دیگر از قبیل محمدجواد مغنیه، علامه محمدتقی جعفری و 

دیگر منابع ترجمه‌شدۀ مرتبط بهره برده شده است. از شرح‌های پیش‌گفته برای توضیح و تحلیل 

مبحث آفرینش جهان استفاده شده است؛ با این وجود کوشیده شده است مقایسه‌ای علمی بین 

حقایق نهج‌البلاغه دربارۀ مراحل آفرینش جهان با نظریه‌ها و یافته‌های علمی روز انجام گیرد. 

2. آفنیرش و نمشأ آن از رظنم نه‌جالبهغلا 

جهـان و مخلوقـات در منطـق نهج‌البلاغـه، ظهـور ارادهٔ خداونـد هسـتند؛ از ایـن‌رو کشـف قوانیـن 

حیـات و هسـتی بـه معنـای کشـف شـیوۀٔ عملکـرد ارادهٔ تکوینـی خداوند متعـال در آفرینش جهان 

اسـت )دشـتی، 1385: خطبه 91، ص 159(. مصادیق آفرینش جهان در جهان مادی فضا و کلیه 

موجوداتی را دربر می‌گیرد که در ظرف فضا وجود دارند. خطبه‌ 1 )دشتی، 1385: ص 21(، خطبه 90 

)دشتی، 1385: ص 78 - 79(، خطبه 155 )خوئی، 1344: ص 265(، خطبه 186 )صبحی صالح، 
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1374: خطبـه 1، ص 272 - 277(، خطبـه 163 )جعفـری، 1357: ص 1213 - 1218(، خطبـه 165 

)جعفـری، 1357: ص 1220 - 1225(، خطبـه 192 )صبحـی صالـح، 1374: 285 - 302(، خطبـه 199 

)دشـتی، 1385: ص 419( و حکمت‌هـای مشـخصی از جملـه حکمـت 8 )ابن‌ابی‌الحدیـد، 1404: 

ص 232( و حکمت 7 )فیض‌الاسلام، 1368: ص 1092( در نهج‌البلاغه به مبحث ویژگی‌ها، علم 

گسترده خداوند و نیز مراحل آفرینش و منشأ آن اختصاص دارند که البته بحث و تفسیر در این‌باره 

می‌تواند افزون بر شفاف‌کردن ابعاد آن سخنان حکمت‌آمیز و رفع ابهام‌های آن، موجب درک بهتر 

خلقت جهان و مقایسه آن با نظریه علمی انفجار بزرگ گردد. در ادامه به مواردی از سخنان گهربار 

ع( دربارۀ آفرینش اشاره می‌کنیم. حضرت علی )

ع( در بخشـی از خطبـه 163 نهج‌البلاغه دربـاره یکی از »صفات فعل« خداوند،  حضـرت علـی )

آفرینـش جهـان هسـتی و عجایـب و شـگفتی‌های آن می‌فرمایـد: »سـتایش مخصـوص  یعنـی 

ك‌ىننده سـیل  خداوندى اسـت كه آفریدگار بندگان اسـت؛ خداوندى كه گسـتراننده زمین، جار

كوه‌هـا و تپه‌هاسـت«. حضـرت پـس از اشـاره بـه آفرینـش  گیاهـان بـر  یاننـده  در رودخانه‌هـا و رو

انسان که شاهکار بزرگ آفرینش است، به سه موضوع محل سکونت و آب و مواد غذایی اشاره 

ی بنـدگان را برانگیـزد و بـرای معرفـت خداوند آماده کنـد؛ همچنین در  می‌کنـد تـا حـس شـکرگزار

این خطبه به نظام حساب‌شـده، هدفمند و منظم آفرینش جهان و تفکر در خلقت فوق‌العاده 

کید شده است. با این وجود ناپایداربودن و زوال موجودات  و زیبایی‌های آفریده‌های جهان تأ

ـقِ الأشـیاءَ 
ُ
ـم یخْل

َ
جهـان را یکـی از ویژگی‌هـای آفریده‌هـای جهـان هسـتی معرفـی کـرده اسـت: »ل

هُ و صَوّرَ ما صَوّرَ فأحْسَـنَ صُورَتَهُ: 
َ

مِن اُصولٍ أزَلیةٍ و لا مِن أوائلَ أبَدِیةٍ، بَل خَلقَ ما خَلقَ فأقامَ حَدّ

یـد کـه ازلـى و دارای پیشـینه باشـند، بلكـه آنچـه را به وجـود آورد، خودش  اشـیاء را از مـوادّى نیافر

حـدش را معیـن نمـود و آنچـه را صـورت داد، نیکـو صـورت داد؛ چیـزی از فرمانـش امتنـاع نـورزد« 

یان، 1388: ص 366(. )نهج‌البلاغه: خطبه 163؛ انصار
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ع( در بیان فرمان آفرینش جهان توسط خداوند قادر و بی‌همتا و عظمت و اراده بی‌نظیر  امام علی )

قَ على 
ْ
او در خلقت جهان بدون نیاز به کمک و یاری هیچ موجود دیگری می‌فرماید: »...خَلقَ الخَل

قُهُ بأمْرهِِ و أذْعَنَ لطاعَتِهِ فأجابَ ...: آفریدگان را 
ْ
غَیرِ تَمْثیلٍ و لا مَشُورَةِ مُشیرٍ و لا مَعُونَةِ مُعینٍ، فتَمَّ خَل

بدون نمونه قبلى و مشورت مشاوران و بدون یارى كمکك‌اران آفرید و خلقت موجودات به فرمان او 

كامل شد. همه اطاعتش را پذیرفتند و فرمانش را اجابت كردند« )نهج‌البلاغه: خطبه 155؛ مکارم 

شیرازی، 1390: ج 6، ص 109(.

در خطبـه 186 نهج‌البلاغـه نیـز آن حضـرت بـه توصیـف ویژگی مهم آفرینش جهان توسـط خداوند 

بـدون الگـو قـراردادن یـا تقلید از نمونه مشـابه قبلی می‌پـردازد. بدین ترتیب عظمت آفرینش جهان 

را بیـش از پیـش بـه تصویـر می‌کشـد و بـه شـرح صفـت بـارز خداونـد یعنـى قـدرت او م‌ىپـردازد. در 

این‌باره نخست مسئله ابداع و آفرینش ب‌ىسابقه را مطرح می‌کند و می‌فرماید خداوند مخلوقات را 

ب‌ىنمونه‌اى آفرید که از دیگرى گرفته باشد و در آفرینش آنها از کسى یارى نجست )مکارم شیرازی، 

قِها 
ْ
م یسْتَعِنْ على خَل

َ
1390: ج 7، ص 220 - 226(: »خَلقَ الخَلائِقَ على غَیرِ مِثالٍ خَلا مِن غَیرهِِ و ل

قِه« )نهج‌البلاغه: خطبه 186(.
ْ
بأحَدٍ مِن خَل

علامـه جعفـری در تفسـیر قـدرت و اراده خداونـد بـرای آغـاز آفرینـش بیـان می‌کنـد: »خداوند بسـاط 

هسـتی را بی‌مـادۀ پیشـین بگسـترانید و نخسـتین بنیـاد خلقـت را بی‌سـابقۀ هسـتی بنـا نهـاد. در 

امرآفرینـش نـه اندیشـه و تدبیـری بـه جـولان درآورد و نه تجربـه و آزمایشـی او را درخور بود. كاخ مجلل 

هسـتی را بـدون حركـت و تحولـی در ذات پاكـش برافراشـت و بی‌نیـاز از آنكـه قـوای مضطربـی در 

روشنش متمركز شود، چراغ هستی را برافروخت« )جعفری، 1357: ج 1، ص 87(.

ی که  همه این بیانات، مظهر تدبیر بی‌نظیر و قدرت خارق‌العاده خداوند عظیم است؛ به طور

فـارغ از دیـن و مذهـب همـگان را بـه تفکر در خصوص وجود خالقـی عالم و قدرتمند وامی‌دارد. 

جـورج گرینشـتاین دانشـمند آمریكایـی در کتـاب خـود بیـان می‌کنـد: »همـواره بـا ایـن حقیقـت 
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مواجه می‌شـویم که نیرویی هوشـمند و مافوق طبیعی در پیدایش جهان دسـت داشـته اسـت« 

.)Greenstein, 1988: 81(

نکتـه دارای اهمیـت قبـل از ورود بـه مبحـث اصلـی ایـن اسـت کـه در بـاب منشـأ آفرینـش جهـان، 

نظریه‌های گوناگونی از دیدگاه علوم مختلف وجود دارد؛ از قبیل مهبانگ یا انفجار بزرگ و جهان 

انفجارهای کوچک،1 نظریه حالت پایدار2 و نظریه جهان پلاسما3 که هر کدام به نوعی درصدد یافتن 

پاسخ منشأ جهان و حیات و قوانین حاکم بر تداوم آن هستند. در این میان نظریه »انفجار بزرگ« 

از سوی بیشتر کیهان‌شناسان بهترین نظریه پذیرفته شده است و تا حدود زیادی همسو با سخنان 

ع( در‌بارهٔ خلقت جهان در نهج‌البلاغه است. این نظریه غالب که آن را به دانشمند  حضرت علی )

روسـی ژرژ گامـوف )George Gamow( نسـبت می‌دهنـد، مقبـول بیشـتر دانشـمندان بـوده اسـت و 

در سـال 1919 توسـط مشـاهدات ادویـن هابـل )Edwin Hubble( اخترشـناس آمریکایـی نیـز تأیید 

کید  گردید. بر اسـاس این نظریه، حیات بعد از انفجار بزرگ در جهان هسـتی بروز کرده اسـت و تأ

می‌کنـد قبـل از آفرینـش، جهـان بـه شـکل یـک نقطه پرانـرژی و متراکم بـود و به‌تدریج بـا انفجارهای 

صورت‌گرفته با سرعت بسیار بالا تفکیک جهان هستی رخ داد؛ از این‌رو آفرینش جهان حاصل این 

انفجار نخستین است )باقراف، 2018: ص 77(. در این نظریه به انفجار و تشکیل گازهای سوزان 

هیدروژنی اشاره شده است )هوگان، 1385: ص 45 - 46(.

2-1. اغآز آفنیرش جهان رد خطبه اول نه‌جالبهغلا

ع( در بخش سوم خطبه اول بعد از اینکه به‌اجمال دربارۀ شناخت خداوند سخن  حضرت علی )

می‌گوید، در ادامه به خلقت جهان هسـتی توسـط خداوند و شفاف‌سـازی در زمینه منشـأ آفرینش 

هـا وَلا تَجْربَِـة 
َ
ـة أجال یَّ ـقَ إنْشـاءً وَ ابْتَـدأهُ اِبْتِـداءً بال رَوِ

ْ
خَل

ْ
پرداختـه اسـت. در ابتـدا می‌فرمایـد: »أنْشَـأ ال

 ، اسْـتَفادَها وَلا حَرَکَـة أحْدَثَهـا وَلا هَمامَـةِ نَفْـس اضْطَـرَبَ فی‌هـا...: برای آفرینش جهان، اندیشـه، فکر
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استفاده از تجربه، حرکت، تصمیم‌گیری و اضطراب در خداوند راه نداشت« )نهج‌البلاغه: خطبه 

1؛ مکارم شیرازی،1390: ج 1، ص 111(.

در بـاب تفـاوت عمـده بیـن آفرینـش الهـی بـا کارهای مخلوقـات و نیز بی‌نیـازی خداوند به اندیشـه 

قبلی برای خلقت، باید اذعان داشت منظور از حرکت در عبارت فوق، همان حرکت اندیشه درون 

نفـس اسـت؛ درحالی‌‌کـه در یـک تعبیـر سـطحی بعضـی از مفسّـران آن را حرکت جسـمانی خارجی 

برداشت می‌کنند که لازمه اجسام است )مغنیه، 1979: ج 4، ص 409(.

ع(  فیـض الاسالم در ادامـه خطبـه اول نهج‌البلاغـه در ترجمه بخش چهارم4 درباره سـخنان امام علی )

در خصوص تشریح مراحل آغاز خلقت جهان و وقایع شگفت‌انگیز آن می‌نویسد: »... سپس خداوند 

شکافت جوهای لایتناهی را، اطراف و گوشه‌های آن را باز نموده، بالای فضا هوا و جای خالی را بیافرید؛ 

پس در آن آب که موج‌هایش متلاطم و پی‌درپی بود و از بسیاری روی هم می‌غلطید، جاری کرد. آن آب 

را بر پشت باد تندی که قوی و با صدای بلند بود، برنشاند. پس به باد فرمان داد تا آن آب را باز گرداند و 

محکم نگاهش دارد و باد را تا سر حد آب نگاه داشت و در جایگاه آن آب قرا داد. هوا در زیر آن باد باز و 

گشاده و از بالایش آب ریخته شد. آن‌گاه باد دیگری را آفرید و جای وزیدن آن را عقیم گردانید؛ و قرار داد 

آن را که همیشه ملازم تحریک آب باشد و وزیدن آن را تند کرد و مبدأ تکوینش را دوردست گردانید. پس 

آن را به حرکت‌دادن و برهم‌زدن آن آب فراوان و برانگیختن و بلندکردن موج دریاها فرمان داد. پس آن باد، 

آن آب را مانند مشک جنبانید و به هم زد به آن تند وزید؛ مانند وزیدنش در جای خالی و وسیع. اول آن 

را به آخرش باز می‌گرداند و ساکنش را به متحرک آن تا آنکه انبوهی از آب بالا آمد و آن قسمتی که متراکم 

و بر روی هم جمع شده بود، کف کرد. خداوند آن کف‌ها را در جای خالی و وسیع فضای گشاده بالا برد. 

هفت آسمان را از آن کف‌ها پدید آورد، زیر آن آسمان‌ها موجی را قرار داد از سیلان و ریزش ممنوع باشد؛ 

بالای آنها سقفی را که محفوظ است و بلند، بدون ستون‌هایی که نگه دارد و بی‌میخ یا ریسمانی که آنها 

را منظم داشته باشد. آن‌گاه آن آسمان‌ها را به زینت ستاره‌ها و روشنی نورافکن‌ها آرایش داد و در آنها چراغ 
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نورافشـان خورشـید و ماه درخشـان را به جریان انداخت؛ درحالی‌که هر یک در فلکی اسـت دورزننده و 

سقفی سیرکننده و لوحی متحرک« )فیض الاسلام، 1368: ج 1، ص 22(.

ع( در ایـن خطبـه آن اسـت کـه قبـل از پیدایـش حیـات  برداشـت کلـی از سـخنان حضـرت علـی )

در جهان، تحولات مهمی رخ می‌دهد که موجب دگرگونی و آغاز جهان شـده اسـت. در این رابطه 

بـه نظـر می‌رسـد دو انفجـار عظیـم رخ داده اسـت کـه طـی آنهـا در انفجـار اول فضـا و زمـان بـه وجـود 

آمـد و سـپس انفجـار دوم بـه دنبـال انبسـاط فضا، وسیع‌ترشـدن جهـان و پدیدارشـدن آب و ماده به 

وقوع پیوست که از این حیث با نظریه انفجار بزرگ که در آن اعتقاد به یک انفجار متحول‌کننده و 

انبساط و تغییرات بعد از آن است و نیز نظریه انفجارهای کوچک هماهنگی وجود دارد.

نظریـه علمـی دیگـری کـه همسـو با وقوع انفجار دوم و نیز توسـعه مداوم جهـان به دنبال انفجارهای 

مداوم است، نظریه کهبانگ یا انفجار کوچک است. این نظریه به دلیل اینکه از نظر گروهی دیگر 

از اخترشناسان با رصدهای اخترشناسی انطباق خوبی دارد، پیشنهاد شده است. بر اساس این 

نظریه جهان بدون آغاز و انجام است و ماده پیوسته در خلال انفجارهای کوچک )کهبانگ‏ها( و 

احتمالاً با روش‌های اسرارآمیز خلق می‏شود. در این نظریۀ جدید، جهان به‌تدریج انبساط می‏یابد و 

کهکشان‌ها شکل می‏گیرند )فیشمن و دیگران، 1387: ج 4، ص 42(. با این توضیح می‌توان اذعان 

داشـت نخسـتین مظهر آفرینش در جهان، آفرینش فضا بود که با ظرفیت و وسـعتی شـگفت‌انگیز 

برای پذیرش اجرام آسمانی وسعت یافت.

2-1-1. ّوج اولین آفیرده سهتی

ع( را توصیف کرد، بیان‌کننده این واقعیت  چگونگی آغاز طبیعت و جریان آن را که امیرالمؤمنین )

 سُبْحَانَهُ 
َ
نْشَأ

َ
است که خداوند سبحان در ابتدای خلقت، جوّها را آفرید؛ چنان‌‌که می‌فرماید: »ثُمَّ أ

هَوَاءِ ...« )نهج‌البلاغه: خطبه 1(.
ْ
رْجَاءِ وَ سَکائِک ال

َ ْ
جْوَاءِ وَ شَقَّ ال

َ ْ
فَتْقَ ال
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هدف از بیان کلمۀ جمع »الاجواء« به معنای »جوها« در شروع این خطبه، نشان‌دهندۀ اولین نشانه‌های 

آفرینش جهان در فرایند آغازین خلقت است؛ به این معنا که قبل از هر تحولی ابتدا جوّ را آفرید.

در یک تعریف لغوی، جوّ به هوای دور زمین اطلاق می‌شود یا جوّ به معنای هوا یا قسمتی از هوا که 

از زمین دور است و آن را احاطه می‌کند )سعیدی رضوی، 1393: ص 89 - 104(. با این وجود نکته 

پرسـش‌برانگیز این اسـت که در زمان پیدایش حیات که هنوز زمین آفریده نشـده بود و حدود آن نا 

مشخص بود، آیا منظور از جوّ همین هوای اطراف زمین و با همین احاطه و وسعت بوده است؟

مغنیـه معتقـد اسـت منظـور از ایـن بخـش از خطبـه آفرینـش، خلأ و فضـای نامتناهـی و بـه گونه‌ای 

بیان‌کنندۀ سه مشخصه است: بلندی و ارتفاع که واژه »الاجواء« نشان از آن است؛ اطراف و کناره‌ها 

رْجَاءِ«؛ نیز طبقه‌های گوناگون که واژه »سَکائِک« بر آن دلالت دارد. با توجه به وجود 
َ ْ
مطابق واژه »ال

ع( با سه تعبیر مختلف به آن اشاره کرده است و تنها به یکی  طبقه‌های متعدد در فضا، امام علی )

از آنها بسنده نمی‌کند )مغنیه، 1979: ج 4، ص 114(.

ع( این‌گونه برداشـت می‌شـود کـه ماهیت و  بـا رجـوع بـه بخش‌هـای بعـدی سـخنان حضرت علی )

وسـعت جوّ در لحظه آفرینش چه از لحاظ مفهوم وچه از نظر وسـعت و عملکرد آن با این تعریف 

لغوی تفاوت زیادی دارد و منطبق بر تعریف فوق نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، تعریفی که »السّماء« 

مطلق و اعمّ است و جوّ قسمتی از آن می‌باشد )قرشی بنایی،1412: ج 2، ص 90(، صدق نمی‌کند.

آنچـه از ایـن کلام برداشـت می‌شـود اینکـه مفهـوم جـوّ در آغـاز حیات کلی بوده اسـت؛ به طوری که 

آفرینش از آن آغاز گردید؛ بنابراین منطبق با تعریف لغوی آن نیست؛ یعنی خود جزئی از سماء نبوده 

است. با این توضیح به نظر می‌رسد کلمه »الأجواء« )به معنی جوّها( در این خطبه از نهج‌البلاغه 

بسـیار وسـیع‌تر از مفهـوم جـوّ در لغـت و فراتـر از مـاده اسـت؛ چراکـه از دیـدگاه نهج‌البلاغـه مـاده در 

مرحلـۀ دوم آفرینـش حـادث شـده اسـت؛ از ایـن‌رو به‌یقین حادثه‌ای بزرگ و فراتـر از ابعاد و تعاریف 

کید  مادی به وقوع پیوست که این موضوع در اسناد مختلف در بحث آفرینش جهان نیز به تکرار تأ
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شده است )سعیدی رضوی، 1393: 89 - 104؛ شفیعی، 1397: ص 11 - 56(؛ در‌نتیجه پدیده‌های 

آغاز حیات با تعاریف معمول و مادی به‌سادگی توصیف‌شدنی نیستند.

موضوع آفرینش شش‌روزۀ جهان در قرآن )اعراف: 54؛ یونس: 3؛ هود: 7؛ فرقان: 59؛ سجده: 4؛ ق: 

38؛ حدید: 4(، در مقایسه با یافته‌های علمی که پیدایش حیات در زمین را طی چند میلیون سال 

بعد از انفجار بزرگ تخمین زده‌اند و نقدهای وارد بر مدت این شـش روز می‌تواند مثال روشـنی در 

، قبل از پیدایش زمین و شـب  پاسـخ به این شـبهه باشـد. درواقع این اعتقاد وجود دارد که طول روز

و روز معادل طول روز دنیوی نیست؛ به همین دلیل گاه منظور از یک روز در قرآن و روایات مربوط 

ک در تمایز ایـام و اندازه‌گیری آنهـا، حرکت فلک  ممکـن اسـت میلیون‌هـا سـال باشـد؛ بنابراین مال

اعلی است، نه حرکت آسمان‌های هفت‌گانه )فیض کاشانی، 1416: ج 2، ص 204(.

نکته دارای اهمیت اینکه در مقایسـه بین وقایع حادث در راسـتای منشـأ آفرینش از دو دیدگاه 

ی از آیه‌های قـرآن کریم به‌خوبی  یـم و نهج‌البلاغـه، همسـوبودن ایـن حقایـق نیز در بسـیار قـرآن کر

ع( بـه فضـا و جـوّ اشـاره می‌کنـد،  مشـهود اسـت. از نظـر علامـه جعفـری آنجـا کـه حضـرت علـی )

ی اسـت کـه در دو آیـه از قـرآن بـا تکـرار کلمـه دخـان )دود(  بـه احتمـال قـوی اشـاره بـه همـان گاز

تَـا 
َ
کرْهًـا قَال وْ 

َ
رْضِ ائْتِیـا طَوْعًـا أ

َ ْ
هَـا وَلِلأ

َ
 ل

َ
ـمَاءِ وَهِـی دُخَـانٌ فَقَـال ـی السَّ

َ
آمـده اسـت: »ثُـمَّ اسْـتَوَیٰ إِل

ـمَاءُ بِدُخَـانٍ مُبِیـنٍ« )الدخـان: 10(. وجـود  تِـی السَّ
ْ
تَینَـا طَائِعِیـنَ« )فصلـت: 11( و »فَارْتَقِـبْ یـوْمَ تَأ

َ
أ

کید شـده اسـت )جعفری،  پدیده‌هـای ایجادکننـده گاز هـم در آغـاز خلقـت و هـم در پایان آن تأ

1367: ج 2، ص 108 - 115(.

در این آیه‌ها منظور از دخان، گازها و بخارهای آســمان و نیز دودی اســت که در آفرینش حیات 

ــی نشــان‌دهنده آغــاز حیــات از مــواد گازی و تکامل‌یافتــن آن  از آســمان بلنــد می‌شــود و به‌خوب

اســت. افــزون بــر آن در ســورهٔ »انبیــاء« نیــز بــه یکپارچگــی آســمان و زمیــن اشــاره شــده اســت کــه 

ــد آنهــا را از هــم گشــوده اســت  ــه معنــای تجمــع جهــان در یک‌جــا می‌باشــد کــه ســپس خداون ب

)انبیــاء:30(. فخــر رازی نیــز در این‌بــاره توضیــح می‌دهــد خداونــد در آب حــرارت بــه وجــود آورد 
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و تأییــد می‌کنــد مــاده آغازیــن چیــزی شــبیه آب بســیار داغ و جوشــان بــوده اســت کــه ســپس از 

آن کــف و دودی خــارج شــد. بــه طــوری کــه زمیــن از کــف آن و آســمان‌ها از دود آن آفریــده شــدند 

)فخــر رازی، 1420: ج 27، ص 104(. 

کلمۀ »دخان« و این حقیقت که آسمان‌ها در آغاز به طور دود بود، نشان می‌دهد آغاز آفرینش آسمان‌ها 

از تـودۀ گازهـای گسـترده و عظیمـی بـوده اسـت که این مسـئله با آخرین تحقیقات علمی دربـارۀ آغاز 

آفرینش کاملاً هماهنگ است. اکنون نیز بسیاری از ستارگان آسمان به صورت تودۀ فشرده‌ای از گازها 

و دخان هستند )مورس، 1386: ص 19(. این یافته همچنین با »نظریه پلاسما« که بیان می‌کند قسمت 

عمده جهان از گازها ساخته شده است، همسو می‌باشد )باقراف، 2018: ص 78(.

2-1-2. شکافتن ّوج و آفنیرش فاض و وها

در ادامۀ خطبه اول نهج‌البلاغه آمده است خداوند پس از آفرینش جوّ آن را شکافت، فضا و هوا را 

بـه وجـود آورد و در مرحلـه بعـد آن را بسـط داد؛ بـه این ترتیب با شـکافتن جوّهـا، جوانب و ارتفاعات 

فضـا را بـاز نمـود. از‌آنجا‌کـه فتـق در لغـت بـه طـور انشـقاق جزءهـا از کل‌هـا، جداکـردن موجـودات و 

نشـر و زیادکـردن آنهـا معنـا شـده اسـت )طباطبایـی، 1384: ج 14، ص 390(، ایـن موضـوع بـا نظریـه 

انفجار بزرگ که نشان از آغاز جهان در بیست بیلیون سال قبل از یک نقطه بسیار کوچک و فشرده 

اسـت مطابقـت دارد کـه همـۀ انـرژی موجـود در جهـان را دربـر داشـته اسـت؛ همچنیـن انتشـار ایـن 

نقطه پرانرژی بعد از انفجار اولیه و پرتاب آن در فضا برای آفرینش تمام اجزای این جهان با مراحل 

آفرینش در نهج‌البلاغه مطابقت دارد )باقراف، 2018: ص 77(.

علامه جعفری معتقد اسـت این مسـئله که جهان از نظر کشـش و امتداد طولی و عرضی متناهی 

است یا بی‌نهایت، افکار همه فلاسفه شرق و غرب را به جد به خود مشغول کرده است؛ با این وجود 

جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، حادث است و امتداد آن بی‌نهایت نیست و چنان‌که جهان 

آغازی دارد، پایانی هم دارا می‌باشد )جعفری، 1367: ج 2، ص 106 - 107(. 
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به نظر نویسـندگان، از این بخش اسـتنباط می‌شـود مفهوم »فتق الاجواء« در این خطبه می‌تواند به 

معنای انشقاق جزء از کل و گسترش جهان به سبب خلقت جدید باشد. این موضوع نشان می‌دهد 

جهان به طور یك‌پارچه و در یک‌جا جمع شده بود؛ چون در این حالت شكافتن و گسترش‌دادن 

معنا پیدا مك‌ىند. این یافته به تعبیری می‌تواند گویای نقش مهم حرکت و همان انفجار اول باشد؛ 

حرکتـی کـه بـا اراده خداونـد قادر حساب‌شـده و منظم اسـت. در ادامه به تفسـیر ماهیت، شـدت و 

ابعاد حرکت‌های آفرینش پرداخته شده است.

2-1-3. فمهمو کرحت رد آفنیرش جهان )افنجاهرای سهتی(

یکی از ارکان اصلی آفرینش هستی که در نهج‌البلاغه به‌روشنی اشاره شده است، مفهوم »حرکت« 

اسـت که به نظر می‌رسـد نقشـی اساسـی در ایجاد و تفکیک ابعاد مختلف حیات داشـته باشـد. 

به‌یقین حرکت از بایسته‌های آغاز آفرینش جهان است و از پدیده‌های مهم و محرک ایجاد حیات 

به شمار می‌رود.

در تفسیر نقش حرکت در حیات و آفرینش باید بیان کرد حرکت حُبّی، حرکتی است که از عشق 

خداوند به خودش حاصل می‌شود. حرکت حبی یکی از مهم‌ترین مسائل عرفانی است که توسط 

ملاصدرا در »حکمت متعالیه« نیز مطرح شـده اسـت. ملاصدرا که در دیدگاه‌های فلسـفی خود از 

عرفان نیز بهره می‌گیرد، این مسئله را با بیانی فلسفی تبیین کرده است. حرکت حُبّی را می‌توان بنا 

ی ناشـی از حُـبّ ظهـور و اظهار دانسـت که در 
ّ
بـر حدیـث قدسـی »کنـت کنـزاً مخفیـاً«، جریـان تجل

همه اسمای الهی و همۀ ارکان عالم ساری است. باور به این نوع حرکت، مبتنی بر قبول »وحدتِ 

شـخصی وجـود« اسـت. عشـق و پیدایـشِ انسـان کامـل دو تعبیـر مشـهور از غایت حرکـت حبّی در 

سیر نزولی است. هرگونه حرکتی اعم از مادی و مجرد همیشه از مصادیق حرکت حُبّی و نمونه‌ای 

از حرکـت حضـرت حـق اسـت. در توصیـف ایـن مسـئله، خـروج از قـوه به فعل و از نقـص به کمال و 
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از باطـل بـه حـق منظـور شـده اسـت؛ چـون حرکت حُبّـی عین حیات اسـت و وجـود از حرکت جدا 

نیست. این نوع حرکت، اصلی در تکوین کائنات مرسل، مقید، مادی و مجرد است که اگر وجود 

نداشت، خلقت عالم تحقق نمی‌یافت و هیچ آفریده‌ای از کتْم عدم مطلق به دیار موجودیت قدم 

نمی‌نهاد )ملاصدرا، 1990: ج 2، ص 263(.

ابن‌میثـم در بـاب نقـش حرکـت در آفرینـش معتقد اسـت از زمانـی که خداونـد اراده آفرینش خلق را 

کرد، آفرینش آغاز شد و با کلمه اللّه اولین حرکت آغاز شد )ابن‌میثم بحرانی، 1406: ص 286(.

ع( این‌گونه برداشـت می‌شـود که سـخن از دو نوع حرکت و درواقع  با دقت در کلام حضرت علی )

انفجار ایجادکنندۀ حیات به میان آمده است که هدف و شدت هر کدام متفاوت است. در ادامه 

این موضوع دسته‌بندی می‌شود.

2-1-3-1. آفنیرش آب و مرج آب‌گۀنو متلاطم )افنجرا اول(

ع( در ادامـه مبحـث منشـأ آفرینش، به آفرینش آب در جایگاه اولین ماده‌ای اشـاره  حضـرت علـی )

ـارُهُ...: سـپس 
َ

طِمـاً تَیـارُهُ مُتَرَاکمـاً زَخّ
َ

جْـرَی فِیهَـا مَـاءً مُتَل
َ
می‌کنـد کـه آفریـده شـد و می‌فرمایـد: »... فَأ

خداوند در آن ]فضای عظیم[ آبی جاری کرد که امواج متلاطم و متراکم داشـت ...« )نهج‌البلاغه: 

خطبه 1؛ مکارم شیرازی، 1380: ج 1، ص 131(.

بر اسـاس آیات قرآن و عقاید یقینی اسالمی، خداوند خالق همه چیز و از جمله ماده اولیه جهان 

: 62( و هیچ ماده ازلی یا قدیم نیسـت که از ابتدا وجود داشـته باشـد؛ همچنین در قرآن  اسـت )زمر

از ماء )آب( در جایگاه یکی از اولین مواد مؤثر در ایجاد جهان نام برده شده است؛ به طوری که به 

آفرینش آب قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین اشاره شده است )هود: 7(.

کید می‌کند که خداوند پیش از آفرینش آسمان‌ها  نهج‌البلاغه نیز همسو با قرآن به این حقیقت تأ

و زمیـن، آب را آفریـد و بـر آب‌هـا سـیطره و حکومـت داشـت؛ به این معنا کـه آب پیش از آفرینش هر 
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چیزی شکل‌دهندۀ هستی بود )زمخشری، 1407: ج 2، ص 380؛ طبری، 1412: ج 12، ص 4(. امروزه 

همـه محققـان ایـن حقیقـت را قبـول دارنـد کـه آب از اکسـیژن و هیـدروژن پدیـد آمـده اسـت و آغـاز 

آفرینش از هوا و توده بخار بوده است.

 ، ابن‌میثم دربارۀ نقش عنصر آب در آفرینش معتقد است عنصر اوّل، آب است و از آن انواع جواهر

ت تركیب هر 
ّ
ت هر پدیده‌اى و عل

ّ
آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست، آفریده است. بنابراین او عل

، هوا را و  عنصر جسمانى است و سپس بیان می‌دارد كه از آب منجمد، زمین را آفرید و از آب بخار

، آسمان‌ها را آفرید )ابن‌میثم بحرانی، 1406: ص 286(. از خلاصه آب، آتش و دود و از بخار

منظـور از امـواج متلاطـم در ایـن بخـش از خطبـه، ایجـاد مـوج و برخـورد امـواج بـه یکدیگـر اسـت که 

می‌تواند حاصل انفجارهای کوچک ناشی از واکنش آب و گاز باشد. در نظریه انفجار بزرگ نیز به 

وجود عناصری همچون هیدروژن و اکسیژن اشاره می‌شود که تشکیل‌دهنده آب هستند؛ به طوری 

که هیدروژن در جایگاه فراوان‌ترین عنصر اولیه در جهان در برابر کل مواد موجود در جهان معرفی 

می‌شود )هوگان، 1385: ص 83 - 85(.

حال این پرسش مطرح است که آیا انرژی آب تحت تأثیر همان گازهای فشرده مایع مانند نخستین 

ایجاد نشـده اسـت که امروزه محققان و دانشـمندان معتقدند مادۀ اولیه جهان از آن حاصل شـده 

، سـپس جرمی  اسـت؟ در پاسـخ به این پرسـش می‌توان بیان کرد خداوند متعال بعد از خلقت جوّ

آب‌گونه آفرید که بر اثر ترکیب آن با گازهای متراکم، درنهایت جرمی کف‌گونه پدید آمد که به تعبیری 

ع( در این خطبه مطابق لفظ قرآن كریم است؛ با  حاصل انفجارهای اولیه خلقت است. كلام امام )

این توضیح كه كف روى آب، بخارى اسـت كه از حرارت حركت آب از روى آن بلند شـده اسـت. 

جز اینكه تا وقتى سنگینى بر كف روى آب غالب بوده است، از آب جدا نشده و به نام كف نامیده 

م‌ىشـود. پس از آنكه لطیف شـد و اجزاى هوا بر آن غلبه كرد و از آب جدا شـد، بخار نامیده شـده 

است؛ بدین ترتیب كفى كه تبدیل به بخار می‌شود همان دود در قرآن كریم است. بنابراین منظور 

ع( یک چیز اسـت؛ پس بخار جداشـده از آب چیزى اسـت كه آسـمان‌ها از آن  قرآن و سـخن امام )
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یا جدا نشده و بر روى آن باقى مانده، زمین آفریده شده است  ساخته شده است و از كفى كه از در

)ابن‌میثم بحرانی، 1406: ص 286(.

در آیات متعددی از قرآن کریم نیز بیان شده است از جرم آب‌گونه در آسمان که حاصل همراهی گاز 

و آب در ابتدای خلقت اسـت و بر اثر حرکت بین امواج متلاطم با عنوان جرم کف‌گونه تعبیر شـده 

است؛ همچنین زمین آفریده شد و از دود و گاز آن سیارات پدید آمدند )اعراف: 54، یونس: 3، هود: 

7، فرقان: 59، سجده: 4، ق: 38، حدید: 4(؛ بنابراین به‌یقین کهکشان‌ها، ستارگان و خانوادهٔ منظومهٔ 

شمسی در اصل از یک توده جرم آفریده شده‌اند که بدون هیچ‌گونه اصراری بر مقایسه این حقایق با 

یافته‌های علمی و معتبر جدید باید اذعان داشت این موضوعات با یکدیگر مطابقت دارند.

2-1-3-2. نتدداب و طوفان آفنیرش )افنجرا مود(

در بررسی خطبه اول به‌روشنی دربارۀ نقش مهم »حرکت« در آفرینش جهان سخن گفته شده است. 

حضرت دربارۀ وجود تندبادی شدید و به تعبیری یک طوفان پرقدرت توضیح می‌دهد که مأموریتش 

نگهداری آب آفریده‌شـده در مسـیر معین اسـت.5 به‌یقین آنچه در نهج‌البلاغه در باب حرکت در 

تـوده عظیـم و اولیـه حیـات سـخن به میان می‌آید، حرکتی سـاده نبود که همۀ ابعاد آن تصورشـدنی 

باشـد. در اینجا به نظر می‌رسـد مقصود حرکتی دورانی در محدوده‌ای تعیین‌شـده اسـت؛ بنابراین 

یک حرکت پرانرژی در یک توده عظیم، اما در یک حدود مشخص را به تصویر می‌کشد که به‌یقین 

در مرکز آن انرژی فراوانی ایجاد شـده اسـت؛ از این‌رو می‌توان آن را به نوعی حرکت یک توده عظیم 

یاد به دور خود تعبیر کرد که دارای نیروی فوق‌العاده گریز از مرکز است. دورانی و با انرژی ز

این موضوع ازخطبه 91 نهج‌البلاغه نیز استنباط می‌شود که فرمود: »سپس آسمان‌ها را از هم جدا نمود ]و 

[ بین آنها فاصله انداخت« )نهج‌البلاغه: خطبه 91(. به بیانی دیگر در اینجا از وجود  با نیروی گریز از مرکز

یک باد پرانرژی یا تندباد صحبت شـده اسـت که با حرکت دورانی خود امواج آب و اجزای آن را به هم 

پیوند می‌دهد؛ به طوری که افزون بر اینکه به گونه‌ای شگفت‌انگیز مسیر مشخصی برای جریان آب در 
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پایین این توده حیات دنبال می‌شود، شرایط لازم برای حمل آن توده عظیم خلقت نیز فراهم شده است.

ایـن بـاد موسـوم بـه »بـاد اول« یـا »تندباد آفرینش« اسـت و با وجود اینکه بـه طور معمول بر اثر حرکت 

بـاد و شـدت‌گرفتن آن بی‌نظمـی ایجـاد می‌شـود، در اینجـا اسـتنباط می‌گـردد ایـن تندبـاد )طوفـان( 

ایجادشده عاملی برای انسجام و ایجاد نظم هدفمند در حرکت امواج بود و مانع از پراکندگی امواج 

خروشـان مذکور شـده اسـت؛ به همین دلیل مداوم بود و قطع نمی‌شـد. با این وجود توجه به نقش 

مهارکنندگی این باد در سمت بیرونی امواج، این‌گونه برداشت می‌شود که این امواج از نوعی انرژی 

درونی ایجاد شده بودند که موجب تحرک و تلاطم همیشگی در آنها شده بود.

ابن‌میثـم ایـن وقایـع را این‌گونـه شـرح می‌دهـد: »خداوند مكان‌هـا و جایگاه‌هاىی را بـراى جریان آب 

مقدّر فرمود و سپس باد نیرومندى را براى ضبط و حفظ و حمل آن آفرید. از این بیان امام كه "الهواء 

من تحتها فتیق و الماء من فوقها" دفیق فهمیده م‌ىشود كه مكان‌ها و جایگاه‌هاىی در زیر آن آب 

وجـود دارد و بـاد را فرمـان داده اسـت کـه آب را حفـظ و ضبـط كنـد تا به مكان‌هـاى خالى در زیر باد 

برسد که آب بر روى آن قرار دارد و باز در زیر باد فضاى گسترده دیگرى است كه به قدرت خداوند 

ـق و محفـوظ اسـت. از ایـن عبـارت كـه حضـرت فرمود: “عقّد مهبّهـا”، یعنـى از آن آب به مقدار 
ّ
معل

مخصوصى به هرجا فرستاد كه اراده فرمود، آشكار م‌ىشود مراد مطلق فرستادن آب نیست. گروهى 

ع( را “اعتقـم مهبّهـا” قرائـت كرده‌انـد؛ در این حالت معناى سـخن یا این خواهد بود كه  كلام امـام )

خداونـد مسـیر آب را ب‌ىمانـع قـرار داد یـا اینكـه آب را چنـان جـارى کـرد كـه مجـرا و مسـیر حركـت و 

مقصد آن بر كسى معلوم نیست و حركت باد را مداوم و ملازم با حركت‌دادن آب قرار داد و جریان 

آب را تند كرد و سرچشمه آن را دور قرار داد« )ابن‌میثم بحرانی، 1420: ص 299 - 324(.

همچنین در باب کنش و واکنش لحظه آفرینش بین آب و باد و بحث ارتفاع آب ادامه می‌دهد: »در 

ع( كه فرمود “و ابعد منشأها” که ظاهراً به این معناست که ارتفاع آب را در فضا  فراز دیگر سخن امام )

« است؛ یعنى جایگاهى كه از  به جایگاه بلندى م‌ىرساند، با این وجود واژه منشأ به معناى »محل نشو

آن ایجاد م‌ىشود. بنابراین از آن ارتفاع فهمیده نم‌ىشود مگر اینكه بگوییم منشأها به معناى مصدر به 
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كار رفته است؛ یعنى جایگاه انشاء و معنا این باشد كه خداوند از جایگاه ایجاد آب تا مقصد دورى 

ع( عبارت “نشأت مت مبدء  آب را فرستاد؛ چیزى كه این معنا را تأیید مك‌ىند، مطلبى است كه امام )

بعید” به آن اشاره مك‌ىند و بدین لحاظ اطلاع‌یافتن بر آغاز حركت آب ممكن نیست، بلكه صرفاً 

قدرت حق سبحانه و تعالى و بخشش اوست« )ابن‌میثم بحرانی، 1420: ص 299 - 324(.

نکتـه قابـل تأمـل دیگـر اینکـه شـواهد نشـان می‌دهـد در ادامـه وقایـع آفرینش حیـات، بـاد دومی نیز 

ایجاد شد که بسیار شدید‌تر از باد اول بود و هدف از آن ایجاد تحرک و تلاطم در آب و رسیدن به 

هدف نهایی ایجاد حیات در جهان بود. تحت این شرایط امواجی قوی ایجاد شد و نوع دیگری 

از حرکـت خلـق شـد؛ بـه طـوری کـه در تفسـیر شـیوۀ حرکـت و جنبـش آن تـوده عظیـم خلقـت، آن 

را بـه حرکـت مشـک شـیر تشـبیه کرده‌انـد کـه منظـور شـیوۀ برخـورد امـواج آب بـه یکدیگـر اسـت ... 

درنهایـت ایـن امـواج بـه ارتفاع بلندی رسـیدند؛ بـه طوری که از این کنش و واکنـش و مایع پرانرژی 

یـان، 1388: ج 1، ص  حاصل‌شـده، کـف پدیـدار شـد6 )فیـض الاسالم، 1368: ج 1، ص 22؛ انصار

، منظـور حرکـت دورانـی آن تـودۀ وسـیع اسـت کـه بـه دنبـال آن توده‌هـای فرعی  46(. بـه بیانـی دیگـر

عظیمی از آن توده اولیه جدا شـدند و بر محور توده اولیه به گردش درآمدند؛ از این‌رو تصور خلق 

یک واقعه بزرگ را در ذهن ایجاد می‌کند که می‌تواند همان انفجار دوم یعنی نقطه آغازین تغییر و 

واکنش‌های حیاتی در فرایند آفرینش جهان باشد.

آیتـی در این‌بـاره معتقـد اسـت بـاد دوم، سـترون بـود؛ زیـرا تنهـا کارش، جنبانیـدن آب بـود؛ بـه ایـن 

معنـا کـه فقـط برای به‌هم‌پیوسـتن آب‌های متراکم خلق شـده بود و هدف دیگـری را دنبال نمی‌کرد 

)آیتـی، 1378: ج 1، ص 8(. نکتـه جالـب توجـه دربـارۀ حوادث بیان شـده در انفجار دوم، تطابق آن 

بـا دیدگاه‌هـای علمـی امـروز اسـت کـه ادعا می‌کننـد در آغاز آفرینـش جهان، انفجارهای هسـته‌ای 

متوالـی در حضـور گازهـا و مایعـات رخ داده اسـت، مشـابه انفجارهـای کنونی رخ‌داده در خورشـید. 

حاصـل ایـن انفجارهـای عظیـم، ایجاد طوفان گسـترده‌ای در این بخش از تحـولات آفرینش جهان 

است )هوگان، 1385: ص 51 - 52(.
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ابن‌میثم نیز در این‌باره اشاره می‌کند که خداوند متعال ضمن به‌حرکت‌درآوردن آب و ایجاد تلاطم 

در مسیر و جریان مشخص توسط تندباد خلق‌شده، مانعی در مسیر آب ایجاد نکرد و آب یکسره 

جاری شد )ابن‌میثم بحرانی، 1420: ج 1، ص 299 - 324(.

ابن‌ابی‌الحدید در وصف تندباد تأثیرگذار بر فرایند آفرینش با بیان عبارت »وَ اَعْصَفَ مَجریها«، می‌گوید: 

بادى که جریانش بسیار قوى و پرقدرت بود و با باد و طوفان‌هاى معمولى بسیار تفاوت داشت. سپس 

ادامه می‌دهد: »وَ اَبْعَدَ مَنْشأها«، یعنی بادى که از نقطه‌هاى دوردست سرچشمه م‌ىگرفت، نه همچون 

بادهاى معمولى که غالباً سرچشمه‌هاىی نزدیک به خود دارد. در مرحله بعد اشاره به مأموریت این باد 

م‌ىکند: »به او فرمان داد که آن آب عمیق و انباشته را پیوسته بر هم بکوبد: فَاَمَرَها بِتَصْفیقِ«.

ع( تعبیرهایی که درباره پیدایش جهان هستى دارد، هرگز  نکته قابل توجّه اینکه امیرمؤمنان على )

به صورت یک فرضیه و احتمال نیست، بلکه با قاطعیت و همانند کسى سخن می‌گوید که حاضر 

و ناظر بوده است؛ این امر دلیل بر آن است که او علم خود را از خزانه غیب الهى یا از تعالیم پیامبر 

)ص( که او نیز از مبدأ وحى سرچشمه م‌ىگرفت، دریافت داشته است. به گفته ابن‌اب‌ىالحدید این 

ع( همۀ علوم را داشت و این معنا از فضایل و مناقب او بعید نیست  مسائل نشان م‌ىدهد على )

)ابن‌ابی‌الحدید، 1401: ج 1، ص 80(.    

شـیخ محمد عبده در این‌باره شـرح می‌دهد »تصفیق« از مادّه »صَفْق« )بر وزن سـقف( به معناى 

زدن چیـزى بـر چیـز دیگـر اسـت، بـه طـورى کـه صدایـى از آن برخیـزد؛ از این‌رو به کـف‌زدن تصفیق 

م‌ىگوینـد. در اینجـا بـه معنـاى تـکان‌دادن و کوبیـدن آب‌ها بر یکدیگر اسـت )فقیهـی، 1378: ص 

25 - 26(. نتیجـه همـۀ ایـن حـوادث سـبب به‌وجود‌آمـدن شـرایط ناهمگونـی در آن شـد کـه بعضـی 

یا به صورت  یا متراکم‌تر از بعضی قسـمت‌های دیگر شـود. درواقع محیط این در از قسـمت‌های در

توده‌های متراکم متعددی تبدیل شد؛ محیط‌های متراکم‌تر انرژی بسیار عظیمی داشتند و هرکدام 

قادر بودند مادۀ میلیاردها سـتاره را در خود داشـته باشـند. از همین نقاط، کف‌ها شـکل گرفتند و 
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ع( فعل »رمی« را  ضمن انبساط سریع به جلو پرتاب شدند؛ شاید برای همین مسئله حضرت علی )

آورده است؛ چون معنای تحت‌اللفظی آن می‌شود: »و انداخت کف را قسمت متراکم و انبوه آب«.7 

در اینجا فعل »رَمَى« به معنای انداختن و پرت‌کردن، نشان‌دهنده حرکت ناگهانی کف‌ها در زمان 

جداشدن از دریاست. به این ترتیب آسمان‌های هفت‌گانه از آن کف به وجود آمد؛ به عبارت دیگر 

آسمان را بدون هیچ‌گونه اتصالی )ستونی( یا طنابی برافراشت. این تحولات نشان‌دهنده مهم‌ترین 

رویدادهای لحظه وقوع آفرینش است.

ع( درباره برپایی آسـمان بدون سـتون می‌تواند در راسـتای تفسـیر  به نظر می‌رسـد سـخن امام علی )

ـماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها« )رعد: 2( به کار رود. جعفری در این‌باره می‌نویسـد:  ذِی رَفَعَ السَّ
َّ
ُ ال آیۀ »الَلّ

»جملـه “ترونهـا” صفـت کلمـه عمـد اسـت؛ در ایـن صـورت معنـای آیـه چنین می‌شـود کـه خداوند 

آسمان‌ها را با ستون غیرقابل رؤیت آفریده است؛ به این معنا که وجود ستون‌ها واقعیتی نامحسوس 

ع( نیز هرگونه ستونی را که  است و ما تنها اثر آن را می‌بینیم. همسو با این آیه، جمله امیرالمؤمنین )

آسمان‌ها را برپای بدارد، نفی می‌کند« )جعفری، 1367: ج 2، ص 115(.

آنچـه می‌تـوان اسـتباط کـرد احتمـال وجـود نیـروی جاذبـه و نگه‌دارنـده در توده وسـیع اولیـه آفرینش 

است. این نیروی جاذبه همان است که میان تمام ذرّات عالم برقرار است و موجب پیوستگی در 

گازهای مایعی شده است که پیش از این گفته شد.

2-1-4. پیدایش ارجام سآمینا متعاقب انباسط فاض

در بخـش پایانـی بخـش آفرینـش جهـان در خطبه اول نهج‌البلاغـه، آن حضرت به وسـعت، زیبایی و 

درخشش آسمان بر اثر نور کواکب، ستارگان و ماه تابان اشاره می‌کند و آنها را زینت آسمان نام می‌برد.

احادیـث نقل‌شـده از معصومـان دربـاره بزرگـی آسـمان‌ها نشـان می‌دهـد هنگامی که نیـروی گرانش 

توانسـت جهـان یک‌پارچـۀ گازی را در هفـت تـوده بـزرگ از هـم جـدا کند، هر کـدام از تکه‌های بزرگ 
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برای خود آسمان جداگانه‌ای را به وجود آوردند؛ همچنین در سه آیه از قرآن خداوند “السماء الدنیا” 

را به کواکب یا مصابیح آراسته است )فصلت: 12؛ صافات: 6؛ ملک: 5(؛ این تعبیر در دو مورد پس 

از عبارت “سبع سماوات” آمده است )فصلت: 12؛ ملک: 5(.

از  بعـد  را  آسـمان  هفـت  ]خداونـد[  »پـس  می‌فرمایـد:   202 خطبـه  در  همچنیـن  ع(  ( علـی  امـام 

باهم‌بـودن از هـم جـدا کـرد«. بـر اسـاس چنیـن سـخنانی، جهـان گازی‌شـکل ابتدا بـر اثـر گرانش در 

هفـت تـودۀ بـزرگ گـرد هم آمد؛ سـپس در داخل این توده‌هـا، توده‌های بزرگ دیگر گرد هم آمدند که 

مجموعه‌های کهکشانی بودند؛ پس از آن کهکشان‌ها و ستاره و سیارات به ترتیب به وجود آمدند. 

تمام این توده‌ها ضمن استقلال ظاهری، وابستگی شدید به هم داشتند؛ درنهایت سرنوشت همه 

آنهـا بـه هـم وابسـته اسـت. بـا وجـود همـهٔ این مسـائل، جهـان هنـوز در قالب حباب‌ها همچنـان در 

حـال انبسـاط و گریـز اسـت و همـۀ تحـولات با وجـود این دو ویژگی حباب‌ها صـورت می‌گیرد و به 

سرنوشتی محتوم در حال شتاب است.

ک  ع( كه فرمود: »فَرَفَعَهُ فِی هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ جَوٍّ مُنْفَهِقٍ«، یا اشاره به ملحق‌شدن صور افلا امّا كلام امام )

ک به مكان‌هاى معین  به مواد آماده براى صورت‌پذیرى است یا اشاره به اختصاص‌یافتن وجود افلا

ع( شماره آسمان‌ها را به هفت عدد محدود می‌کند: »مِنْهُ  و بالارفتن به سوى آنهاست. اینكه امام )

سَبْعَ سَمَوَاتٍ«، براى این است كه دو فلک باقی‌مانده در شریعت به اسم دیگرى )عرش و كرسى( 

معروف‌اند )ابن‌میثم بحرانی، 1420: ص 299 - 324(. 

اگرچـه ابهام‌هایـی در این‌بـاره وجـود دارد و همـه ابعـاد آن بـرای دانشـمندان هنوز معلوم نیسـت؛ اما 

بـا پیشـرفت علـم و فنـاوری، یافته‌هـای جدیـد علمی بر حقایق قـرآن و نهج‌البلاغه صحه گذاشـته 

اسـت. ایـن حقایـق همسـو بـا »نظریـه نسـبیت« انیشـتین اسـت که پیشـگویی نمـود انحنـای فضا، 

زمان با چگالی جرم - انرژی فضا متناسب است و در صورتی که جرم - انرژی کافی در فضا وجود 

نداشـته باشـد، عالـم برای همیشـه منبسـط خواهد شـد. همچنیـن یافته‌های علمـی اخیر حاصل 
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کاوش تلسـکوپ جیمـز وب )James Webb( در فضـا، فاصلـه اجـرام آسـمانی را تأییـد می‌کنـد کـه 

نشـان‌دهنده انبسـاط جهـان اسـت (Kalirai, 2018: 21-30) .ایـن یافتـه بـا نظریـه علمـی »حالـت 

« نیز که معتقد است جهان پیوسته در حال انبساط است، همسو می‌باشد )باقراف، 2018:  پایدار

« مطابقـت دارد .(Davies, 2007:97-102)  در  ص 78(؛ همچنیـن بـا نظریـه »جهان‌هـای بی‌شـمار

، جهان‌های فیزیکی بی‌شماری پیش‌بینی می‌شوند که ممکن است در هر  نظریه‌های علمی امروز

کدام، با توجه به شرایط آغازین خود و قانون‌های فیزیکی حاکم، مسیر تکاملی متفاوتی پیموده شود 

، 1396: ص 23 - 36(. )بیدهندی و انصاری مهر

نتیجه

نتایـج ایـن مطالعـه بـر مبنـای ایـن پرسـش کـه »زوایای‌پنهـان و تفکربرانگیـز منشـأ آفرینـش جهـان و 

مراحـل آن بـا تمرکـز بـر نقش پدیـده حرکت از منظر نهج‌البلاغه کدام‌اند؟«، بیان‌کنندۀ آن اسـت که 

وقایع مهمی در لحظه آفرینش حیات و هستی رخ داده است؛ به طوری که در اولین مرحله جوّها 

خلق و شـکافته شـدند وبدین ترتیب خلقت آغاز شـد. از منظر حرکات آفرینش، دو انفجار بزرگ 

بـرای منشـأ حیـات جهـان معرفـی شـد کـه نشـان‌دهندۀ نقـش مهـم و تأمل‌برانگیـز پدیـدۀ »حرکـت« 

در آغـاز آفربنـش جهـان اسـت. در اولیـن انفجـار فضـا، زمـان را بـه وجود آورد، سـپس مـاده به صورت 

 ) آب یا مادۀ آب‌گونه خلق شـد که در مرحله بعد انبسـاط پیدا کرد؛ امّا نیروی گرانش )گریز از مرکز

یـای جوشـان درآمـده بـود، در یـک محـدوده و یک‌جـا جمع  پـس از مدتـی آن آب را کـه بـه صـورت در

کـرد کـه نشـان‌دهنده حرکتـی منظـم و هدفمنـد بـرای حفظ مـاده اولیه خلق‌شـده بوده اسـت. اینجا 

سپس انفجار دوم حادث شد که دربارۀ فاصله زمانی آن با انفجار اول اطلاعاتی در این سند ارائه 

نگردید. انفجار دوم که در آن شدت حرکت بسیار بیشتر بود، در ظرف فضا رخ داد و باعث تولید 

یا را تحریک و متحول کرد. درنتیجه بر اثر  باد شـدیدی شـد که به دریای جوشـان وزید و ماده آن در



ایـن حـرکات و انـرژی حاصـل از انفجارها و تحول‌های رخ‌داده، پرتاب حباب‌های کف‌گونه از این 

یا به فضا صورت گرفت. این حباب‌ها ضمن حرکت به جلو در فضا به انبساط پرداختند؛ این  در

رویدادها موجب به‌وجودآمدن آسمان و منشأ هستی و حیات شدند.

در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت به موازات تکمیل فرایند آفرینش، شدت حرکات خلقت به‌تدریج 

بیشتر شد؛ از این‌رو می‌توان رکن اصلی پدیدارشدن جهان را در کیفیت و کمیت حرکات دقیق و 

منظم آفرینش دانست. با مروری بر یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت متن نهج‌البلاغه 

دربارۀ آفرینش جهان، در راستای نتایج حاصل از نظریه‌های علمی روز است. این تطبیق ارزشمند 

می‌توانـد بـه تحلیـل خواننـدگان در زمینـه وقایـع مربـوط بـه آفرینـش جهـان قوت ببخشـد. همچنین 

ازآنجاکه انجام چنین پژوهش‌هایی پاسـخ‌دهنده چالش‌های مطرح‌شـده و گره‌گشـای بسـیاری از 

نادانسته‌هاست، پژوهش‌های بعدی نیز در آینده به منظور شفاف‌سازی وقوع حیات در جهان به 

دنیال آفرینش اولیه پیشنهاد می‌گردد.

پیشون‌تاه‌
1 . نظریه انفجار بزرگ )Big Bang& Small bang Theory(، ژرژ گاموف، 1948.

2 . نظریه حالت پایدار )Steady State(، فرد هویل، 1940.

3 . نظریه جهان پلاسما )Plasma cosmology( ، هانس آلفون، 1937.
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َ
ـهُ عَل

َ
ـارُهُ حَمَل

َ
مُتَرَاکمـاً زَخّ

هَا  یحاً اعْتَقَـمَ مَهَبَّ  سُـبْحَانَهُ رِ
َ
نْشَـأ

َ
مَـاءُ مِـنْ فَوْقِهَـا دَفِیقٌ ثُمَّ أ

ْ
هَـوَاءُ مِـنْ تَحْتِهَـا فَتِیـقٌ وَ ال

ْ
هِ ال ـی حَـدِّ

َ
وَ قَرَنَهَـا إِل

بِحَـارِ 
ْ
ال مَـوْجِ  إِثَـارَةِ  وَ  ـارِ 

َ
خّ الزَّ مَـاءِ 

ْ
ال بِتَصْفِیـقِ  مَرَهَـا 

َ
فَأ هَا 

َ
مَنْشَـأ بْعَـدَ 

َ
أ وَ  مَجْرَاهَـا  عْصَـفَ 

َ
أ وَ  هَـا  بَّ مُرَ دَامَ 

َ
أ وَ 

ی[ 
َ
ـی آخِـرهِِ وَ سَـاجِیهُ ]عَل

َ
ـی[ إِل

َ
ـهُ ]عَل

َ
ل وَّ

َ
فَضَـاءِ تَـرُدُّ أ

ْ
ـقَاءِ وَ عَصَفَـتْ بِـهِ عَصْفَهَـا بِال فَمَخَضَتْـهُ مَخْـضَ السِّ

ی مِنْهُ سَـبْعَ  بَـدِ رُکامُـهُ فَرَفَعَـهُ فِـی هَـوَاءٍ مُنْفَتِـقٍ وَ جَـوٍّ مُنْفَهِقٍ فَسَـوَّ ـی عَـبَّ عُبَابُـهُ وَ رَمَـی بِالزَّ ـی مَائِـرهِِ حَتَّ
َ
إِل
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یاهُـنَّ سَـقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَـمْکاً مَرْفُوعاً بِغَیرِ عَمَـدٍ یدْعَمُهَا وَ 
ْ
هُنَّ مَوْجـاً مَکفُوفـاً وَ عُل

َ
سَـمَوَاتٍ جَعَـلَ سُـفْل

جْرَی فی‌ها سِـراجاً مُسْـتَطِیراً 
َ
وَاقِبِ وَ أ

َ
کـبِ وَ ضِیـاءِ الثّ کوَا

ْ
ینَـةِ ال  سَِـارٍ ]ینْتَظِمُهَـا[ ینْظِمُهَـا ثُـمَّ زین‌هـا بِزِ

َ
ل

.» ـک دَائِـرٍ وَ سَـقْفٍ سَـائِرٍ وَ رَقِیـمٍ مَائِـرٍ
َ
وَ قَمَـراً مُنِیـراً فِـی فَل

ــى 
َ
هِ وَ قَرَنَهَــا إِل ــى شَــدِّ

َ
طَهَا عَل

َّ
هِ وَ سَــل مَرَهَــا بِــرَدِّ

َ
قَاصِفَــةِ فَأ

ْ
عْــزَعِ ال عَاصِفَــةِ وَ الزَّ

ْ
يــحِ ال ــى مَتْــنِ الرِّ

َ
ــهُ عَل

َ
5 . »...حَمَل

مَــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفِيــقٌ ...«.
ْ
هَــوَاءُ مِــنْ تَحْتِهَــا فَتِيــقٌ وَ ال

ْ
هِ ال حَــدِّ

مَرَهَا بِتَصْفِیقِ 
َ
هَافَأ

َ
بْعَدَ مَنْشَــأ

َ
عْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أ

َ
هَــا وَ أ بَّ دَامَ مُرَ

َ
هَــا وَ أ یحــاً اعْتَقَــمَ مَهَبَّ سُــبْحَانَهُ رِ

َ
نْشَأ

َ
6 . »...ثُــمَّ أ

ــهُ 
َ
ل وَّ

َ
فَضَاءِتَــرُدُّ أ

ْ
ــقَاءِ وَ عَصَفَــتْ بِــهِ عَصْفَهَــا بِال . فَمَخَضَتْــهُ مَخْــضَ السِّ بِحَــارِ

ْ
ــارِ وَ إِثَــارَةِ مَــوْجِ ال

َ
خّ مَــاءِ الزَّ

ْ
ال

بَــدِ رُکامُــه ...«. ــی عَــبَّ عُبَابُــهُ وَ رَمَــی بِالزَّ ــی مَائِــرهِِ حَتَّ
َ
ــی- إِل

َ
ــی آخِــرهِِ وَ سَــاجِیهُ -عَل

َ
ــی- إِل

َ
-عَل

ی مِنْــهُ  بَــدِ رُكَامُــهُ فَرَفَعَــهُ فِــی هَــوَاءٍ مُنْفَتِــقٍ وَ جَــوٍّ مُنْفَهِــقٍ فَسَــوَّ ــى عَــبَّ عُبَابُــهُ وَ رَمَــى بِالزَّ ــى مَائِــرهِِ حَتَّ
َ
7 . »...إِل

یاهُــنَّ سَــقْفاً مَحْفُوظــاً وَ سَــمْکاً مَرْفُوعــاً بِغَیــرِ عَمَــدٍ 
ْ
هُنَّ مَوْجــاً مَکفُوفــاً وَ عُل

َ
سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ جَعَــلَ سُــفْل

 دِسَــارٍ - ینْتَظِمُهَــا-  ینْظِمُهَــا ...«.
َ

یدْعَمُهَــا وَ ل
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